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مقدمه

دُدِویــرد« در 27 شــهریور 1308  فــان  کامــل »هرمــان دِرک   نــام  بــا  آرمانــدو 
خورشــیدی در آمســتردام بــه دنیــا آمد و در ســن هشــتادونه ســالگی در 10 تیر 

کشور آلمان درگذشت. 1397 در پستدام در 
مجسمه ســاز،  و  نقــاش  روزنامه نــگار،  شــاعر،  و  نویســنده  عنــوان  بــه  او 
کارنامه ی درخشان  کارگردان و نویسنده ی تأتر و فیلم ساز  ویلونیست، بازیگر و 

گذاشت. و پرباری از خودش به یادگار 
او بــا توجــه به عمــر طولانی و تجربه ی جنــگ دوم بین الملــل، و زندگی در 
گفتن بســیار داشــت و در  شــهرهای مختلف و ماجراجویی هایش حرف برای 
شــاخه های متعدد هنــری و ادبی تمام این تجربیات را بــه آثار هنری خاص و 
گستره ی دید  گذرا می توان به  کوتاه و  دلنشین تبدیل می کرد. حتی با نگاهی 

و توانمندی او پی برد.
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کید بر نکته ای را لازم می بینم و آن این است  کتاب پیشِ رو تأ درباره ی دو 
کتاب هــا و آثار نوشــتاری آرماندو ســوای از ســاختار داســتانی و  کــه در همــه ی 
ســبک او ما با همین »زبانِ معیار« هلندی ســروکار داریم و قلمی بســیار روان 
کــه خواننــده را بی مهابا با خودش تا ته داســتان می بــرد. اما در این  و جــذاب 
کارهای دیگرش  که با  گرفته  کتاب او ســیاق خاصی در نوشــتارش درپیش  دو 

متفاوت هستند. 
کتــاب گفت وگــو بــا حیوانــات بــه دلیــل ســوررئال بــودن داســتان  ها و  در 
کــه خواننــده در آن قــرار می گیــرد در حقیقــت این مورد بیشــتر به  موقعیتــی 
گفت وگــوی غیرمنتظره ی  کوتــاه  چشــم می آیــد. خواننــده در داســتان هایی 
که خود نویســنده هم هر بار بــا تعجب از  نویســنده بــا حیوانــات را می خوانــد 

این موقعیت قصه را روایت می کند.
کــه  کــه هرکــدام ادبیــات خــاص خــود را دارنــد، طــوری  و امــا حیوانــات، 
یکــی بــا خونســردی و آرامــش وارد خانــه ی نویســنده  می شــود و یــا دیگــری 
کــه در خیابــان ســرِ راهش ســبز می شــود؛ یکــی تنــد و عصبی و یــا بی حوصله 
کــه شــتابزده و... البتــه بــا  اســت و یکــی صمیمــی و مهربــان یــا آن دیگــری 
کــه تقریباً  خوانــدن قصه هــا بیشــتر بــا آن هــا آشــنا خواهیــد  شــد. اما چیــزی 
کــه از برخورد با انســان گفت وگوها مشــترک اســت تعجبی اســت   در همــه ی 

دارند.
کتاب افسانه ها  اما، آرماندو قصه هایی را در قالب افسانه های عامیانه  در 
کلاســیک دارند. درحالی که تماماً  که حال وهوای قصه گویی  به تحریر درآورده 
گرفتاری های بشــر مدرن  تولیــد ذهــن خودِ او هســتند و حتی می توان ردِ پای 
کــه در زندگــی مــدرن  را درشــان دیــد. ماننــد ســرعت و بی دقتــی ناشــی از آن 

ضمیمه ای جدا نشدنی از روزمرگی هاست. 
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کــودک و نوجوان، و تعمــق در آن ها را  در پایــان خوانــدن ایــن قصه ها را به 
مشتاقانه به کودکانِ دیروز پیشنهاد می کنم.

 
مرسده هاشمی       
زمستان ۱۳۹۸       
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پرنده

کنــد. پــرواز برایش هیچ  کــه دیگــر نمی خواســت پــرواز  روزگاری پرنــده ای بــود 
گِله و شکوِه:  گوش شنوایی پیدا می کرد شروع می کرد به  هیجانی نداشت. هر 
کــه نمی دانم چه بگویم. بــال زدن و بال  »آه، می دانــی، پــرواز آن قدر بد اســت 
کلافه ام می کند. مثل راه رفتن روی زمین نیســت، همیشــه فقط درهوا  زدن. 
معلق هستی، معلق بودن، معلق بودن. امروز هم همین طور است، تمام روز 

گندی.« پرواز در آسمانِ آبی. اَه چه روزِ 
که می شــنوند باورکننــد. خرگوشِ  حیوانــات دیگــر نمی توانســتند آنچــه را 
گفت: »خودت نمی فهمی چه می گویــی، چیزی زیباتر از پروازکردن  صحرایــی 

نیست.« 
که  گفت: »بــه حرفی  کــور  کــه پرنــده داد: »اَه.« و مــوشِ  امــا تنهــا پاســخی 

کن، من دلم می خواست پرنده باشم.« می زنی دقت 
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ه، خیلی بدم می آید.«
َ
گفت: »ا پرنده 

گفت: »بهتراست حرف نزنی.« روباه 
که مجبور نیستی پرواز  پرنده پاســخ داد: »گفتنش برای تو ســاده  است، تو 

کنی.«
که  که پادشــاهِ حیوانات اســت، وقتی شنید پرنده ای هست  آن وقت شــیر 

کند، عصبانی شد. دیگر دلش نمی خواهد پرواز 
 این موجودِ ناراضی را 

ً
کشید: »علاف ها، بروید و فورا سر زیردستانش فریاد 

کلمه حرف حســابی به او بزنم. بجنبید، عجله  بیاورید این جا، می خواهم دو 
کنید.« آن ها مانند دیوانه ها دویدند توی جنگل و با پرنده ی ناشاد برگشتند.

کــه نمی خواهد  گفــت: »خب، بیــا ببینم. تو همان پرنده هســتی  پادشــاه 
کند؟« پرواز 

پرنده گفت: »بله، من همانم. از تنها چیزی که متنفرم همین پرواز است.«
شیر فریاد کشید: »خجالت بکش، پروازکردن زیباترین کارِ دنیاست. عجب 
پرنده ی حال به هم زنی هســتی، موجودِ ناراضی! بی فایده، علاف!« بعد شــیر 

نتوانست ادامه بدهد چون بدجور به سرفه  افتاد.
پرنده پاسخ داد: »گفتنش برای تو ساده  است. تو چهار تا پای بزرگ داری 
که از مو پوشیده شده، می توانی راحت روی زمین راه بروی، مجبور نیستی تو 

هوا باشی، سرفه ات تمام شد؟«
که از  گفت: »ای بابا، سرفه ی من از آن جاست  کشید و  شیر نفسِ عمیقی 

دست تو عصبانی شدم. از این که از آنچه هستی ناراضی هستی.«
کــرد: »آخر من چه دارم؟ دوتا پــای نازک و یک جفت  پرنــده دوباره شــکوِه 

کلفت می خواهم.« بال. من چهارتا پای 
شیر که سرخ شده بود فریاد کشید: »دیگر کافی ست، او را بگیرید و بزنید.«
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پرنده ترسید و فکرکرد: اوه، این طور نمی شود، آن ها مرا می زنند تا بمیرم و 
من نمی خواهم بمیرم، باید زود از این جا بروم! 

کشــید و زیر  کرد و پر  و پیش از آن که او را بگیرند و بکُشــند بال هاش را باز 
که بال دارم  ها، وگرنه الان مرده  بودم.« گفت: »خوب است  لب 

که بالا ســرِ  ازآن بــه بعــد دیگــر به خاطــرِ پاهــای نازکــش غُــر نــزد. و هروقــت 
حیوانات دیگر در پرواز بود فکرمی کرد: آه، بهتراست راضی باشم، همین است 

که هست. چاره ای ندارم.




